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   سمانه صادقي
اثري كــه هم‌اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
در عنوان خويش آورده 
اســت، »خاطــرات و 
مهــدي  مبــارزات 
غيــوران« را دربردارد. 
اين مجموعه از سوی  
جواد عرباني و عبدالله 
علي‌آبادي تنظيم شده و مركز اسناد انقلاب اسلامي 
آن را به زيور طبع آراسته است. تارنماي ناشر در اشاره 
به مضمون و محتواي »آن سوي درد«، نكات پي آمده 
را از نظر دور نداشته است: »كتاب خاطرات و مبارزات 
مهدي غيوران، روايت زندگي يكي از مبارزان انقلاب 
اسلامي است كه فراز و فرودهاي سياسي و اجتماعي 
ايران را از زبان يك شاهد عيني بازگو مي‌كند. اين اثر 
تنها يك زندگينامه نيســت، بلكه بخشي از تاريخ 
معاصر ايــران را از دل خاطرات شــخصي روايت 
مي‌كند. نويسنده با نثري روان، دوران كودكي، ورود 
به فعاليت‌هاي سياسي، همكاري با نيروهاي انقلابي، 
دستگيري، شكنجه و سال‌هاي زندان را با جزئيات 
بيان مي‌كند. در كنار اين خاطرات، نقش خانواده و 
به‌ويژه همسر مهدي غيوران نيز به تصوير كشيده 
شــده و همين موضــوع ارزش مســتند كتاب را 
دوچندان كرده است. مخاطب در خلال مطالعه، با 
فضاي مبارزات پيش از انقلاب، شرايط زندان‌هاي 
رژيم پهلوي و حوادث سال‌هاي منتهي به پيروزي 
انقلاب آشنا مي‌شود. كتاب همچنين به مسئوليت‌ها 
و فعاليت‌هاي غيوران پس از انقلاب نيز مي‌پردازد و 
تصويري از تحولات آن دوران ارائه مي‌دهد. استفاده 
از اســناد، تصاوير و روايت‌هاي دســت اول، اعتبار 
تاريخي اثر را افزايش داده اســت. اين كتاب براي 
علاقه‌مندان به تاريخ معاصر ايران، خاطرات انقلاب 
اسلامي و پژوهشگران حوزه تاريخ شفاهي، منبعي 

خواندني و ارزشمند به شمار مي‌رود... .« 

طاهره سجادي همســر مهدي غيوران، در آیين 
رونمايي از »آن ســوي درد«، در بازنماي ســيره 
مبارزاتي همســرش اظهار داشــته است: »آقاي 
غيوران يكي از مبارزين سرسختي بود كه تقريباً 
عمرش را در راه مبارزه در عرصه‌هاي مختلف طي 
كرد. ما از ســالي كه ازدواج كرديم، مبارزات ما با 
طنين فرياد امام‌خميني آغاز شــد. همه آرزو‌هاي 
خود براي استقلال و سربلندي كشور را در چهره 
امام مي‌ديديم. از ۱۵ خرداد ۴۲ تا ۱۷ شهريور ۵۷ 
تا پيروزي انقلاب اسلامي، فراز و نشيب‌هاي زيادي 
ديديم كه حضور مردم پشت سر امام در اين برهه‌ها 
سرنوشت‌ساز بود و در اين راه خون‌هاي زيادي به 
زمين ريخت. چند سال با آقاي غيوران با همديگر 
در زندان بوديم و در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي 
آزاد شــديم. از ســال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷، در زندان 
سبُعيت و خشونت بي‌حد ساواك را ديديم. بار‌ها 
سربازجو‌هاي ســاواك به خود من مي‌گفتند: ما 
حاضر هســتیم تمام مردم ايران را بكشيم؛ فقط 
5 ميليون براي اعليحضرت بمانند، كافي اســت! 
آقاي غيوران در همه اين مراحل فعال بود. در زندان 
خيلي اذيت شد، چند ماه در اثر شكنجه‌ها در كما 
بود و ناراحتي‌هاي زيادي را تحمل كرد. بيشتر زمان 
زندانش را در بيمارستان‌ها گذراند. همسر من را با 
وسيله‌اي كه از اسرائيل آوردند، شكنجه كردند و 
اين را خود بازجوي ساواك گفت كه اين دستگاه 
براي اولين بار روي غيوران آزمايش شده، همسر 
من فلج شد و اين ســوغاتي بود از طرف اسرائيل! 
تمام مقدرات ايران را امريكا و اسرائيل رقم مي‌زدند. 
من آن موقع سه فرزند داشتم كه البته يكي از آنها 
در سال ۱۳۶۶ شهيد شد. همه اينها براي استقلال 
و سربلندي ايران بود؛ چون مي‌ديديم با وجود رژيم 
پهلوي، بيگانگان بر كشور ما مسلط هستند. امروز 
سرفراز هستيم كه انقلاب به پيروزي رسيد. جنگ 
و مسائل آن را پشت‌سر گذاشــتيم. در هر صورت 
ايراني سربلند مي‌بينيم. ما فكر نمي‌كرديم، زماني 
ايران اينگونه بتواند در مقابل قدرت‌هاي بزرگ به 

خصوص امريكا بايستد... .« 

»از كلاس‌هاي درس تا كميته مشترك ضدخرابكاري ساواك«
در گفت‌و‌شنود با منظر خير حبيب‌اللهي

چالش علمي و تعامل عملي
جوانان انقلابي را توانمند كرد

  مريم صادقي‌پري
فعاليت سياسي زنان در ساليان پيش از پيروزي انقلاب 
اســامي در مواردي فراوان، از محيط‌هاي آموزشي، 
مدارس و محافل مذهبي آغاز شد؛ فضاهايي كه افزون 
بر آموزش، زمينه گفت‌وگو درباره مسائل اجتماعي و 
سياسي را نيز فراهم مي‌كردند. شماري از اين زنان در 
مقام معلم و مربي، مي‌كوشيدند آگاهي ديني و اجتماعي 
و روحيه پرسشگري را در ميان نسل جوان گسترش 
دهند. اين مســير گاه به بازداشت، زندان، شكنجه و 
تجربه‌هاي دشوار امنيتي مي‌انجاميد. در اين گفت‌وگو 
منظر خير حبيب اللهي، معلم و فعال سياسي پيش از 
انقلاب اسلامي، خاطرات خود را از فعاليت‌هاي آموزشي 
و پژوهشي، تجربه بازداشت و زندان در سال 1352 و 
حضور در مكتب حضرت وليعصر )عج‌( بازگو مي‌كند. 
او همچنين از جلسات آموزشي و پژوهشي آيت‌الله 
سيدمحمود طالقاني، نقش محافل ديني در گسترش 
آگاهي بانوان و تلاش براي پيوند دادن آموزش علمي 
با معارف ديني سخن مي‌گويد. روايت او تصويري از 
تجربه‌هاي آموزشي و مبارزاتي زني را ارائه مي‌كند كه 
در سال‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي، فعاليت 
در مدرسه و محافل مذهبي را با دغدغه‌هاي اجتماعي 
و سياسي پيوند داده بود؛ اميد كه مفيد و مقبول‌آيد. 

     
در آغــاز گفت‌وگــو از دوران تحصيل خود 
بگویيد؟ در چه خانواده و فضايي رشد كرديد 

و تحصيلاتتان را در كجا گذرانديد؟
من در سال ۱۳۲۷، در تهران متولد شدم تا پايان پايه نهم 
در دبيرستان اماميه )از مدارس وابسته به جامعه تعليمات 
اســامي( تحصيل كردم و پــس از آن تحصيلاتم را در 
مدارس دكتر فاطمه سياح، تبري و هدف شماره 2 ادامه 
دادم. پس از دريافت ديپلم رياضي و با مشورت برادرم، رشته 
اقتصاد دانشگاه تهران را براي ادامه تحصيل انتخاب كردم. 
مسائل اقتصادي ايران و وابستگي اقتصاد كشور به امريكا 
برايم اهميت و اين دغدغه بر انتخاب رشته دانشگاهي‌ام 

تأثير داشت. 
فضاي دانشگاه تهران در آن سال‌ها را چگونه 
ديديد؟ آيا بحث‌هاي درسي به مسائل اجتماعي 

و سياسي هم كشيده مي‌شد؟
بله. در كلاس‌هاي دانشــگاه، مباحث زيادي با اســتادان 
داشتيم. برخي اســاتيد اقتصاد، مباني اقتصاد ليبرالي را 
تدريس مي‌كردند و براي توضيح روابط اقتصادي از طبيعت 
و زندگي حيوانات مثال مي‌آوردند. براي نمونه مي‌گفتند: 
همانطور كه در جنگل حيوانات بزرگ حيوانات كوچك را 
مي‌خورند، در جامعه نيز بايد چنين روابطي را پذيرفت! ما 
با اين ديدگاه مخالفت مي‌كرديم و معتقد بوديم كه جامعه 
انساني با جنگل تفاوت دارد. نمي‌توان روابط ميان انسان‌ها 
را صرفاً براســاس غلبه قوي بر ضعيف توضيــح داد يا آن 
را اصلي پذيرفته‌شده در مناســبات اجتماعي دانست. به 
همين دليل، در كلاس‌ها بحث‌هاي زيادي شكل مي‌گرفت 
و ما ديدگاه‌هاي خود را در برابر نظرات اســتادان مطرح 
مي‌كرديم. در دانشــگاه تهران، اعتصاب‌هايي نيز برگزار 
مي‌شد. اين اعتراض‌ها، در ســال ۱۳۴۹ و حوالي آن دوره 
شدت داشت و از دانشكده‌اي به دانشكده ديگر گسترش 
پيدا مي‌كرد. دانشكده فني و دانشكده اقتصاد نيز درگير 

اين اعتصابات بودند. 
از چه مقطعي فعاليت‌هاي آموزشي و سياسي 
شما جدي‌تر شد و چه اتفاقي به بازداشتتان 

انجاميد؟ 
در آن سال‌ها، در مدرسه رفاه تدريس مي‌كردم و دروسي 
مانند رياضي، هندسه و مثلثات را آموزش مي‌دادم. در آن 
دوره، حكومت نســبت به فعاليت‌هاي مرتبط با نيروهاي 
مذهبي و مبارز حساسيت زيادي داشت. يكي از افرادي كه 
در مجموعه مدرسه رفاه مسئوليت مديريتي داشت، پوران 
بازرگان بود. همسر او، محمد حنيف‌نژاد پايه‌گذار سازمان 
مجاهدين خلق بود كه به دست ساواك دستگير و اعدام 
شد. پوران نيز پس از دســتگيري همسرش از كشور فرار 
كرد! در پي اين اتفاقات، مأموران ســاواك براي شناسايي 
افراد مرتبط با سازمان، شماري از معلمان و دانش‌آموزان 
را بازداشت كردند. برخي دانش‌آموزاني كه در اين جريان 
بازداشت شدند، بسيار كم‌سن‌وســال بودند و حدود 14 
يا 15 سال داشــتند. از جمله افرادي كه نامشان را به ياد 
دارم، خانم سوسن حدادعادل است. من نيز در سال ۱۳۵۲ 
بازداشت شدم و حدود يك سال را در زندان گذراندم. 40 
روز از اين مدت را در كميته مشترك ضد خرابكاري بودم و 

پس از آن مرا به زندان قصر منتقل كردند. در همان دوره هم 
محاكمه شدم. ابتدا صحبت از محكوميت طولاني‌مدت بود، 
اما در نهايت يك سال زندان را تحمل كردم. در آن سال‌ها، 
بازداشت‌ها و شكنجه‌ها شدت زيادي داشت. افراد بسياري 
به دليل فعاليت‌هاي سياسي يا ارتباط با گروه‌هاي مخالف 
حكومت، دستگير مي‌شــدند. به ياد دارم در همان دوره، 
شيوه‌هاي بازجويي و شكنجه نيز تغيير كرده بود و مأموران 
از روش‌هــاي گوناگوني براي گرفتن اطلاعات اســتفاده 
مي‌كردند. از آنجا كه مــا را به‌عنوان معلــم و دانش‌آموز 
بازداشــت كرده بودند، مأموران ســاواك در ابتدا سعي 
مي‌كردند چهره متفاوتي از خود نشان دهند. مي‌گفتند با 
افراد مسلح و كساني كه از نظر آنان جنگجو بودند، برخورد 
مي‌كنند و قصد آزار ديگــران را ندارند! با اين‌ حال، فضاي 
بازداشت از همان ابتدا بسيار ســنگين و آزاردهنده بود. 
يكي از نخستين اقداماتي كه با آن مواجه شديم، برداشتن 
حجاب‌مان بود. البته بعضي از ما تلاش كرديم تا با استفاده 
از تكه‌هاي پارچه‌اي كه در اختيار داشتيم، دوباره سرمان 
را بپوشانيم. بازجويي‌ها و شــكنجه‌ها، اغلب شبانه انجام 
مي‌شد. حتي اگر خود فرد را شكنجه نمي‌كردند، شنيدن 
صداي شكنجه ديگران و مشاهده وضعيت آنها فشار روحي 
شــديدي بر ما وارد مي‌كرد. صداي ضرب‌وشــتم و فرياد 
زندانيان را مي‌شنيديم و نگران بوديم كه هر لحظه، همين 
اتفاق براي خودمان نيز رخ دهد. بازجويي‌ها ساعت‌ها طول 
مي‌كشيد. گاهي ما را گرسنه و تشــنه نگه مي‌داشتند و 
پرســش‌هاي تكراري مطرح مي‌كردنــد. در مواردي نيز 
زندانيان ديگر را در برابر ما شكنجه مي‌كردند تا از اين طريق 

بر ما فشار بياورند و اطلاعات بگيرند. 
از آن روزها براي ما خاطره‌اي نقل كنيد؟

يكي از خاطرات تلخ من، مربوط به شكنجه يك زوج زنداني 
است كه به اتهام مبارزه مسلحانه دستگير شده بودند. هر 
دوي آنها را به تختي آهني بسته بودند و تحت شكنجه قرار 
مي‌دادند! مأموران از شلاق و شــوك الكتريكي استفاده 
مي‌كردند. به ياد دارم كه آن مرد از شدت درد، درخواست 
مي‌كرد ضربه‌ها را به ســرش بزنند، اما به پاهايش نزنند! 
وضعيت جســمي او بســيار وخيم بود و چشم‌هايش نيز 
به‌شدت آســيب ديده بود. همسرش هم شرايط دشواري 
داشت. بعدتر، درباره تجربه‌اش از او پرسيدم. توضيح داد 

فشار شكنجه به حدي بوده كه احساس مي‌كرد روحش 
از بدنش جدا شده است و خودش را از بيرون مشاهده 
مي‌كند! مشاهده چنين صحنه‌هايي، فشار رواني بسيار 
شديدي بر ما وارد مي‌كرد. خاطره ديگري نيز از زمان 
بازجويي دارم. يك روز مرا براي بازجويي برده بودند 
كه مأموران آيــت‌الله عبدالرحيم رباني شــيرازي را 
در وضعيتي بسيار نامناســب در برابر من قرار دادند. 
ســر ايشــان را به ديوار و كف پاهايش را نيز با شلاق 
مي‌زدند! به من ‌گفتند: »نگاه كن، اينها استادان شما 
هستند!« ابتدا از نگاه كردن خودداري مي‌كردم، اما 
سرانجام نگاهم به ايشان افتاد. با وجود شرايط سختي 
كه داشتند، به من نگاه كردند. من آن نگاه را سرشار از 
تحسين و تأييد به خاطر حفظ حجابم احساس كردم. 
مأموران از آن روحاني والامقام مي‌خواستند تا به امام 
خميني توهين كند، اما ايشــان از اين كار خودداري 
مي‌كرد، سپس او را به‌شــدت كتك زدند. بعدتر نيز 
ايشان را در محلي مقابل زندانيان قرار دادند تا ديگران 
وضعيتش را ببينند. اين صحنه‌ها براي ما بسيار دشوار 
بود، اما رفتار برخي زندانيــان و مقاومت آنان در برابر 
خواسته‌هاي مأموران، در ذهنمان باقي مي‌ماند و به ما 

انگيزه‌اي مضاعف مي‌بخشيد. 
با توجه به فعاليت شــما در مدرسه رفاه 
و ارتباطتان با برخــي نيروهاي مذهبي و 
انقلابي مي‌خواهم درباره تغيير ايدئولوژي 
ســازمان مجاهدين خلق نيز سؤال كنم. 
چگونه برخــي از افرادي كــه در آغاز 
با انگيزه‌هاي مذهبــي وارد فعاليت‌هاي 
مبارزاتي شده بودند، به چنان سرنوشتي 
دچار شدند؟ چه عواملي در اين روند مؤثر 

بود؟
ابتدا بايــد ميان دوره‌هاي مختلف فعاليت ســازمان 
مجاهدين خلق تفاوت قائل شــويم، زيرا شــرايط و 
مواضع سازمان در سال‌هاي آغازين فعاليت با دوره‌اي 
كه تغييرات ايدئولوژيك در آن رخ داد يا مسعود رجوي 
رهبري آن را در عهده گرفت، يكسان نبود. در دوره‌اي 
كه من درباره آن صحبت مي‌كنم، شماري از نيروهاي 
مذهبي با انگيزه‌هاي ديني وارد فعاليت‌هاي مبارزاتي 
شده بودند، اما به‌تدريج اختلافات ايدئولوژيك درون 
سازمان شدت گرفت و بخشي از اعضا با تغيير مواضع 
بنيادين در آن مواجه شدند. اين اختلافات در زندان نيز 
مطرح بود و ميان اعضاي سازمان و برخي از نيروهاي 
مذهبي، بحث‌ها و درگيري‌هاي فكري وجود داشت. 

پس از آزادي از زندان در ســال ۱۳۵۳، 
فعاليت‌هاي شما چگونه ادامه پيدا كرد؟ 
آشنايي شما با مســجد وليعصر )عج( و 

كلاس‌هاي آموزشي آن از كجا آغاز شد؟
پس از آزادي از زندان در ســال ۱۳۵۳، ازدواج كردم 
و فعاليت‌هايم را در شــرايط جديد ادامــه دادم. در 
هميــن دوره، با مكتب وليعصر)عــج‌( ارتباط يافتم، 
زيرا در همــان محله زندگي مي‌كرديم. در مســجد 
وليعصر، اتاق‌هايي در طبقه بالا وجود داشــت كه به 
كلاس‌هاي آموزشــي اختصاص يافته بود. استادان 
مختلفي از جمله افرادي كــه از قم مي‌آمدند، در اين 
كلاس‌ها تدريس مي‌كردند. از ميــان آنان، آيت‌الله 
جعفر سبحاني، حجت‌الاسلام والمسلمين علي دواني 
و دكتر علي قائمي را به ياد دارم. هركدام در حوزه علمي 
خاصي فعاليت داشتند و موضوعات متنوعي را آموزش 
مي‌دادند. آقاي سبحاني به مباحث قرآني، اجتماعي 
و تاريخي مي‌پرداختند. آقاي دواني بيشتر در زمينه 
تاريخ اسلام، تاريخ پيامبر اكرم )ص( و زندگي همسران 
پيامبر مطالعه و تدريس مي‌كردند. آقاي قائمي هم در 
زمينه تعليم و تربيت صاحب‌نظر بودند و آثار متعددي 
در اين حوزه داشــتند. استادان ديگري هم به مكتب 
مي‌آمدند كه اكنون نام همه آنها را به خاطر ندارم. در 
مجموع، استادان توانمندي از قم دعوت مي‌شدند و ما 
هم فرصت داشتيم از دانش و تجربه علمي آنان بهره 
ببريم. آقاي ميرخاني )مؤســس مكتب وليعصر( نيز 
خودشان فقه و احكام تدريس مي‌كردند و در آموزش 
اين مباحث بســيار جدي و دقيق بودنــد. هر يك از 
اســتادان در زمينه‌اي تخصص داشتند و حضورشان 
باعث مي‌شد كه برنامه‌هاي آموزشي مكتب، از تنوع 
علمي برخوردار باشــد. من حدود يك تا دو سال، در 
اين محيط حضور داشتم و از كلاس‌هاي آن استفاده 
مي‌كردم. مكتب، دو يا سه كلاس پرجمعيت داشت و 
برنامه‌هاي آن صرفاً به جلســات عمومي و سخنراني 
محدود نبود، بلكه براي شاگردان، ارزيابي و نمره نيز 
در نظر گرفته مي‌شــد. بنابراين، آموزش‌ها از نظم و 
ساختار مشخصي برخوردار بود و كلاس‌ها به‌صورت 

جدي دنبال مي‌شدند. 
به نظر شما حضور در اين كلاس‌ها تا چه اندازه 
در افزايش آگاهي بانوان و تقويت فعاليت‌هاي 

اجتماعي و سياسي آنان مؤثر بود؟
به نظر من،هرچه دانش انسان افزايش پيدا مي‌كند، 
نگاه او گسترده‌تر و حركتش عميق‌تر مي‌شود. حركت 
انقلابي نيز جرياني ســطحي نبود؛ افــراد در جريان 
فعاليت‌هاي فكري و آموزشــي، به‌تدريج شــناخت 
بيشــتري پيدا مي‌كردند و با آگاهي عميق‌تري وارد 
عرصه اجتماع مي‌شــدند. فعاليت‌هاي مكتب نيز به 
حضور در كلاس و بازگشت به خانه محدود نمي‌شد. ما 
در آنجا تحقيق مي‌كرديم، درباره موضوعات مختلف 
مطالعه داشتيم و از راهنمايي استادان براي پيشبرد 
كارهاي علمي كمك مي‌گرفتيــم. براي مثال، من با 
آقاي دكتر قائمي در زمينه يكي از موضوعات مرتبط با 
تعليم و تربيت كودك همكاري پژوهشي داشتم. ايشان 
درباره موضوعي با عنوان »بازي در اسلام با محوريت 
بازي كودك«، راهنمايي‌هايي كردند و پيشنهاد دادند 
كه حاصل پژوهش منتشر شود. در كنار اين فعاليت‌ها، 
برنامه‌هاي حفظ قرآن و ديگــر فعاليت‌هاي علمي و 
آموزشي نيز جريان داشــت. مجموعه اين برنامه‌ها 
باعث مي‌شــد تا ارتباط ميان بانوان از رابطه‌اي صرفاً 
آموزشــي فراتر برود و به شــكل‌گيري دوستي‌ها و 
پيوندهاي اجتماعي عميق‌تري بينجامد. ما در آنجا، 
دوستي‌هاي بسيار عميقي پيدا كرده بوديم. اين روابط 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز ادامه يافت و بانوان 

در زمينه‌هاي مختلف به يكديگر كمك مي‌كردند؛ از 
معرفي افراد مناسب براي ازدواج گرفته تا كمك‌هاي 
مالي و حمايت از يكديگر در مسائل زندگي. بسياري از 
اين بانوان چنان با هم ارتباط داشتند كه گويي اعضاي 
يك خانواده بودند. برخي از افرادي كه در اين فضاها 
به آگاهي بيشــتري دســت يافته بودند، بعدها وارد 
فعاليت‌هاي جدي‌تري هم شــدند و حتي عده‌اي از 
آنان به زندان افتادند. به‌طور كلي معتقدم اين جريان 
آموزشي، در تعميق شــناخت ديني بانوان، تقويت 
ارتباطات اجتماعي آنان و افزايش آمادگي‌شان براي 
حضور در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و سياســي 

بسيار مؤثر بود. 
شما علاوه بر مكتب حضرت وليعصر )عج(، 
در كلاس‌هاي مرحوم آيت‌الله طالقاني نيز 
شــركت مي‌كرديد. اين جلسات چگونه 
برگزار مي‌شــد؟ و چه نقشي در افزايش 

آگاهي ديني و سياسي بانوان داشت؟
جلسات مرحوم آيت‌الله طالقاني، بســيار ارزشمند 
بود. ايشان بارها به زندان مي‌افتادند و پس از آزادي، 
علاقه‌مندان براي ديدار با ايشان و استفاده از مباحثشان 
به منزل وي مي‌رفتند. ما نيز گروهي از معلمان مدرسه 
رفاه و افــراد ديگري بوديم كه براي شــركت در اين 
جلسات، به منزل ايشان مي‌رفتيم. معمولاً حدود 20 
نفر حضور داشتيم و در سالن نسبتا بزرگي مي‌نشستيم. 
جلسات صرفاً به سخنراني محدود نمي‌شد. آيت‌الله 
طالقاني به پرســش‌هاي حاضران پاسخ مي‌دادند و 
گاهي هم موضوعاتي را براي مطالعه و تحقيق پيشنهاد 
مي‌كردند. در آن دوره، تفسير »پرتوي از قرآن« از آثار 
شناخته‌شده ايشان بود و مباحث قرآني، جايگاه مهمي 
در فعاليت‌هاي علمي و فكري ايشان داشت. يكي از 
ويژگي‌هاي مهم اين جلســات، فراهم بودن فرصت 
پرسشــگري و گفت‌وگو بود. حاضران مي‌توانستند 
مسائل و ابهام‌هاي فكري خود را آزادانه مطرح كنند 
و درباره آنها پاســخ بگيرند. به نظر من همين امكان 
گفت‌وگو، پرسشگري و تحقيق، در تعميق آگاهي ديني 
و شكل‌گيري نگاه اجتماعي و سياسي افراد نقش مهمي 
داشت. به ياد دارم كه در مقطعي، يكي از عالمان ديني 
مرا به مائوئيســت بودن متهم كرده بود. اين موضوع 
پرسشي در ذهنم ايجاد كرده بود كه تصميم گرفتم 
آن را با آيت‌الله طالقاني مطرح كنم. از ايشان پرسيدم 
افرادي كه خود را فدايــي مي‌دانند و ظاهراً اعتقادي 
به دين ندارند، اما حاضرند جانشــان را براي هدف و 
عقيده خود فدا كنند، از نظر شما در چه جايگاهي قرار 
مي‌گيرند؟ بالاخره آنها نيز براي رسيدن به هدفشان از 
جان خود مي‌گذرند. آيت‌الله طالقاني در پاسخ توضيح 
دادند كه در انسان و حيوان فريضه فداكاري است، ولي 
در انسان فطرت هم به آن اضافه و اين باعث مي‌شود 
كه به مقام شهادت در راه خدا دست يابد. ميان اصل 
فداكاري و مبارزه‌اي كه با فطرت و انگيزه‌هاي ديني 
همراه است، تفاوت وجود دارد و اين انگيزه‌ها مي‌توانند 

در تعالي روح انسان مؤثر باشند. 
فعاليت‌هاي شما در ســاليان نزديك به 
پيروزي انقلاب اسلامي چگونه تداوم يافت؟

در ســال ۱۳۵۶، همزمان با گســترش اعتراض‌ها و 
شــكل‌گيري راهپيمايي‌ها، فضاي سياســي جامعه 
به‌تدريج تغيير كرد. من نيز در آن دوره، فعاليت‌هايم 
را ادامه ‌دادم. با گسترش كنش و واكنش‌هاي مردمي، 
راهپيمايي‌ها بيشتر شد و زمينه براي حضور گسترده‌تر 
مردم در جريان انقلاب فراهم آمد. در ساليان پاياني 
حكومت پهلوي، به‌تدريج در راهپيمايي‌ها شــركت 
مي‌كردم و گاهي فرزندانم را نيز با خودم مي‌بردم. يكي 
از خاطراتي كه از آن دوران به ياد دارم، مربوط به نماز 
عيد فطري است كه با حضور آيت‌الله مفتح برگزار شد. 
در آغاز حركت، مردم با ترس و احتياط شعار مرگ بر 
شاه سر مي‌دادند، اما هنگام بازگشت، فضاي جمعيت 
تغيير كرده بود و شعارها با صداي بلندتر و قاطع‌تري 
تكرار مي‌شد. جمعيت بســيار زيادي حضور داشتند 
و عده‌اي نيز در حاشيه مســير ايستاده بودند. فضاي 
جامعه، آميخته با نگراني، هيجان و احساسات شديد 
بود، برخي از مردم مي‌ترسيدند و حتي عده‌اي گريه 
مي‌كردند! آن نماز عيد فطر و تغيير فضاي جمعيت در 
مسير بازگشت، از خاطرات مهم من درباره گسترش 
اعتراض‌هاي مردمي اســت. به ياد دارم كه در ادامه 
اين تحولات، در راهپيمايي‌هايي كه با حضور آيت‌الله 
طالقاني برگزار مي‌شــد نيز شــركت مي‌كرديم. در 
همان دوره، در مدرسه نيز تدريس مي‌كردم. با شدت 
گرفتن اعتصابات، مدارس هم از فضاي سياسي جامعه 
تأثير مي‌پذيرفتند. در جريــان اعتراضات، تعدادي 
از دانش‌آموزان كشــته يا بازداشت شــدند و شرايط 
به‌گونه‌اي پيش رفت كه سرانجام به پيروزي انقلاب 

اسلامي منتهي شد. 
به فعاليت‌هاي آموزشي خود در مدارس 
و تلاش براي انتقال مفاهيم ديني و علمي 
به دانش‌آموزان اشاره كرديد، اين كار را 

چگونه انجام مي‌داديد؟
در آن زمان، در چند مدرســه تدريــس مي‌كردم؛ از 
جمله مدرسه رفاه و مدرسه اماميه. در يكي از مدارسي 
كه دانش‌آموزان خانواده‌هاي ارتشي در آن تحصيل 
مي‌كردند نيز تلاش داشــتم تا در كنــار موضوعات 
علمي، مباحث ديني را مطرح كنم. كوششم اين بود 
كه دانش‌آموزان بتوانند ميان مباحث علمي و مسائل 
ديني، ارتباط برقرار كننــد و موضوعات را عميق‌تر و 
از جنبه‌هاي مختلف بررســي كنند. معتقد بودم كه 
مي‌توان مفاهيم مورد نظر را حتي به بچه‌هاي كوچك 
نيز منتقل كرد؛ دانش‌آموزاني كه ممكن بود در ظاهر 
شناخت چنداني از اين موضوعات نداشته باشند. اگر 
آموزش با روش مناسب و متناســب با سن آنها ارائه 
مي‌شد، مي‌توانستند به‌تدريج بخشي از اين مفاهيم 
را درك كنند. ما تلاش مي‌كرديم مطالب را به‌گونه‌اي 
آموزش دهيم كه براي دانش‌آموزان قابل فهم باشد و 
زمينه فكر كردن و پرسشگري را در آنان فراهم كند. 
خدا را شــكر مي‌كنم كه آن دوره بــراي خودمان و 
دانش‌آموزان‌مان بسيار پربركت بود؛ بعدها نيز آثار اين 

آموزش‌ها را مشاهده كرديم. 

جلســات آيت‌الله طالقاني، بســيار 
ارزشمند بود. ايشــان بارها به زندان 
مي‌افتاد و پس از آزادي، علاقه‌مندان 
براي ديدار با ايشــان و اســتفاده از 
مباحث شــان به منزل وي مي‌رفتند. 
ما نيز در زمره همين گــروه بوديم. 
يكــي از ويژگي‌هاي اين جلســات، 
فراهم بودن فرصت پرسشــگري و 
گفت‌وگو بود. حاضران مي‌توانستند 
ابهامات فكري خود را آزادانه مطرح 
كننــد و درباره آنها پاســخ بگيرند. 
به نظر من همين امــكان، در تعميق 
آگاهي ديني افراد نقشي مهم داشت
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در كميته مشترك ضدخرابكاري، يك 
زوج زنداني را - كه بــه اتهام مبارزه 
مسلحانه دستگير شــده بودند-  به 
تختي آهني بسته بودند و تحت شكنجه 
قرار مي‌دادند! مأموران، از شــاق و 
شــوك الكتريكي استفاده مي‌كردند. 
به ياد دارم كه آن مرد از شــدت درد، 
درخواست مي‌كرد ضربه‌ها را به سرش 
بزنند، اما به پاهايــش نزنند! وضعيت 
جسمي او، بسيار وخيم و چشم‌هايش 
نيز به‌شــدت آســيب ديــده بود. 
همسرش هم شرايط دشواري داشت

ك(
اوا

ي س
كار

راب
دخ

ك ض
تر

مش
ق 

ساب
ته 

مي
 )ك

ان
اير

ت 
بر

ه ع
وز

ز م
ي ا

ماي
   ن


